
  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1402 تابستان، 33، شمارة پانزدهمسال 
   پژوهشي- علميةمقال

  137-168صفحات 
 

  1روايتي ديگر از تحول شعر و شخصيت سنايي
  

  3اميرمحمد اردمه، 2سيد مهدي زرقاني
  

  05/02/1402: تاريخ دريافت
  04/04/1402: تاريخ پذيرش

  دهچكي
ايـن  .  بازخواني تحول شعر و شخـصيت سـنايي اسـت          ، اين مقاله  موردبررسيلة  ئمس
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 آمد در. 1

محققان براي تغيير مسير شاعري سنايي دو علت كسادي بازار مدح و ميل درونـي شـاعر بـه                   
 ستايـشگر   ،سـنايي اول  : شـويم  بر اين اساس ما با دو سنايي مواجـه مـي          . اند  كرده را بيان زهد  

 ترك غزنه آغاز سـفر بيرونـي   ،در تحقيقات مذكور .  زاهد تارك دنيا   ،درباري و سنايي دوم   
اما بررسي دقيق قصايد سـنايي تـصوير ديگـري از او بـه دسـت                . شود داد مي و دروني او قلم   

سـنايي بـه چـه علـت غزنـه را تـرك       : گيرد پرسش نخست مقاله همين جا شكل مي   . دهد مي
 نقـش او را در تحـول        ،اين عنوان . است لقب گرفته » ساز دوران«درستي شاعر    كرد؟ سنايي به  

رپذيري او را از شاعران پيش از خود و معاصرانش          كند اما تأثي   شعر فارسي بسيار برجسته مي    
توانسته نسبت به سنت ديرپا و استوار شعر         پردازي مثل سنايي نمي    قصيده. برد به حاشيه مي  را  

سـنايي در مـسير تغييـر    : گيـرد  همين جا پرسش دوم مقالـه شـكل مـي   . ستايشي بي اعتنا باشد   
هـا سـؤالات     يرفت؟ ايـن پرسـش     ستايشي از چـه شـاعراني و چگونـه تـأثير پـذ             ةسنت قصيد 
  را هـا تـصوير ديگـري از سـنايي         د كه گفتگو دربارة آن    نكن  به ذهن متبادر مي    نيزديگري را   

  . آورد پيش چشم مي
  
 بررسي انتقادي پيشينة تحقيق. 2

اند كـه    اي ترسيم كرده    زندگي دو دوره   ،اي براي تحول شعر و شخصيت سنايي       منابع تذكره 
 غالباً همان روايـت دو      نيزهاي سنتي    ادبيات تاريخ. 1است ي ساخته شده  ا برپاية حكايتي افسانه  

 سـيري در ملـك سـنايي    انندنگارانه م آثار تك . 2اند اي زندگي سنايي را بازتوليد كرده      دوره
هاي لطـف    بارقه« علت آن را امور متافيزيكي مثل        ،با تمركز بر تحول روحي سنايي      )1356(

 با رويكردي انتقادي به آثار سـنايي بـر          )1356(خليلي  . دانند مي» الهي و تفكر و تعمق شاعر     
در ميان ايـن گـروه از       . دست دهد  آن است تا تصوير روشني از زندگي سنايي و جامعة او به           

به ارتباط شعري و فكري سنايي بـا ديگـر هنرمنـدان پرداختـه كـه                ) 1356( همايون   ،محققان
 دربـارة خلقيـات، مـذهب،       ، كه به مناسـبت    ،3مصححان آثار سنايي  . البته بسيار محدود است   

اند، ديدگاه متفاوتي دربارة تحول شعر       سبك شاعري و ممدوحان و معاصران او سخن گفته        
در مـدايح و  (تقسيم شخـصيت سـنايي بـه سـه لايـة سـياه       . دهند ه نميئو شخصيت سنايي ارا   

تلاشـي  ) هدر غزليـات قلندران ـ   (و روشـن    ) در شعرهاي نقد اجتماعي   (، خاكستري   )هجويات
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گرايي كـه سـنايي را بـه دو نيمـة تاريـك و روشـن تقـسيم                   است براي عبور از ذهنيت مطلق     
نگارانه كه مبتني بر روشي علمي و        ترين اثر تك   اما عالمانه ) 1372،  شفيعي كدكني (كرد   مي

هـاي   اسـت كـه بـا نگـاه انتقـادي بـه روايـت           ) 1378(نتايجي روشن است، تحقيـق د بـروين         
اي را رد،  بـار روايـت دو دوره    ه استنادي به آثـار خـود شـاعر بـراي نخـستين            اي و نگا   تذكره

هاي شخصيتي   د و خصلت تكثرگرا را در تبيين لايه       كراي را براي او ترسيم       دوره زندگي سه 
وجـه  . 4تحقيقات بعدي دربارة سنايي عموماً متأثر از همين اثـر اسـت           . داسنايي اساس قرار د   

متني و مشخصاً قصايد است تا بـه          تمركز بر مستندات درون    تشخص و تمايز مقالة حاضر در     
  .كند تر از عارف مي عنوان شاعر برجسته روايتي از زندگي سنايي برسد كه نقش او را به

  

 چرا سنايي غزنه را ترك كرد؟. 3

. است اي نمادين در زندگي سنايي شده       ترك غزنه تبديل به حادثه     ،در تفسير محققان متأخر   
؛ 5اسـت   شـده بيـان  دو علت اصلي ترك غزنه    ،ي بازار مدح و تحول روحي شاعر      غالباً كساد 

اما آيا اگر استناد    . اند كه خروج از غزنه را آغاز دو سفر بيروني و دروني او تلقي كرده              چنان
 492حـك   (رسيم؟ سلطان ابراهيم     ما در درجة اول به قصايد باشد، باز هم به همين نتيجه مي            

شاه  ، ارسلان) ق508- 9حك (، شيرزاد ) ق492- 508حك ( مسعود الدوله ، علاء) ق424-
سـناييِ  . 6شاهان معاصر سنايي بودند  )  ق 511- 552حك  (شاه   و بهرام )  ق 509- 511حك  (

شـاه بـسيار     شـاه نداشـت؛ هرچنـد ارسـلان        اول هيچ ارتبـاطي بـا ابـراهيم، شـيرزاد و ارسـلان            
، مربـوط بـه دورة       بـود  تـاري سـروده   اي كـه سـنايي در سـتايش مخ         شاعرنواز بـود و قـصيده     

 شانزده  ،اما در ديوان سنايي به تصحيح مرحوم مدرس رضوي         7حكومت همين سلطان است   
اين . 8اند ها  در زمان حكومت علاءالدوله سروده شده        قصيده ثبت شده كه به نظر ما همة آن        

 ستايـشي   در بازگـشت بـه غزنـه نيـز قـصايد          . گروه از قصايد عمدتاً درباري و دينـي هـستند         
. كند شاه است و از ستايش ديگر بزرگان درباري پرهيز مي          سروده اما ممدوح اصلي او بهرام     

 سرودن قصايدي در ستايش ممـدوحان دينـي در دورة نخـست زنـدگي سـنايي را                  ،محققان
 مـا را  ،گانه تر اين رشته از قصايد شانزده اند اما بررسي دقيق نشانة تحول روحي او تلقي كرده 

 تكرار چهـار مـضمون      ،نكتة برجسته در مدايح درباري اين دوره      . رساند ج ديگري مي  به نتاي 
او در  . شكايت از تنگي معيشت، بخل ممدوحان، قدرناشناسي و جهالت مردمان زمانه          : است
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  : يافتن به صلة ممدوحان است اين دوره مثل هر مداح ديگري در صدد دست
  .. جمال آشكار خواهد كردها شكار خواهد كرد             گر باز جان

  وي بحار خواهد كردـــس اهي باز             سر بهـبنده بي آب همچو م
  ...وار خواهد كرد دهــروي برد             مدحتت بنــــگر ز خاك تو آب

  ...ر با من              جود تو همچو پار خواهد كردــآب من برده گير اگ
  ...گزار خواهد كرد            كت خرد حقار   ـاي سنايي مبر تو آب از ك
  ...ار خواهد كردـــه              با ضياع و عقــآب ديده مريز كت خواج

  )129 :1362سنايي،(
وار، آبرويـي كـه در بنـد     هايي مثل بنده  آميز و نوميدانة شاعر در كنار استعاره       لحن شكوه 

ز ستايشگري نيازمند و نگران كمك ممدوح است و نيز درخواست ضياع و عقار، حال و رو
در قـصيدة ديگـري حتـي علـت تـرك غزنـه را مشخـصاً تنگـي                  . كنـد  را به ذهن متبادر مـي     

  : كند  مي بيانمعيشت، بخل ممدوحان و قدرناشناسي از شاعر
  ...ارـــــبار          تحقيق تو را همره و توفيق تو را ي ردن احرار به شكر تو گرانــــاي گ

  ارـــــه نگويد          اندر همه عالم چو من امروز به اشعـن ز حكيمي كسا هستيم بر آن
  ويشم ناهارـــرض خـــــر ز افعال زمانه         هرچند هنوز از غـــــام سي دهـــــليك آم

  »عار«وش بماند بر من ــــــرا ببرد م» اش«بينم از اشعار كه هر شب            آن سود همي
  دف خوار بود لؤلؤ شهوارــــ     در بحر و ص   كه زين شهرم زيرا    خواريم از آن است

  ل خواهان يكي درعه و دستارــــــاووس قبايي            من بلبــــهدهد كلهي دارد و ط
  ...نتوان دوخت به مسمار كسي مي      بر هيچ زين محتشمانند در اين شهر كه همت       

  )193: 1362سنايي، (
شناخت وتـد و دايـره و فاصـله و          «نگرد و به قدرت فراوان خويش در         شتن مي او به خوي  

دار هـستند و او در جايگـاه شايـستة خـويش قـرار                ميـدان  ،كه شاعران جاهـل    و از اين  » سبب
  : ندارد، ناخشنود است

  ...زنخي شكرلب صفوت پسري چه رب            آبـــــاه عـــــــرد يكي مــــوار دلم ب عربي
  الفضة كالريح الذهب       عمرنا من قبل رص  ـــسرشتان از ح ر مدح چنين خاكليك د

  ...زان كه آن را است درين شهر قبولي كه ز جهل      حلبه را بازنداند گه خواندن ز حلب
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  م ز وتد           سبب از فاصله و فاصله دانم ز ندب ــــــره دانــــــوتد از دايره و داي
  ).70 -68: 1362سنايي، (

اسـت، در جايگـاه     » بلنـدي «او را كـه شـاعر       » چـرخ «كـه    شاعر خسته و خشمگين از اين     
، لحـن اشـعار را تنـدتر و     اسـت كـرده » خـوار «عزيزي چـون او را     » دهر«قرار داده و    » پست«

  : شود  گرفتار يأسي اجتماعي مينيز نهايت  دركند و تر مي ها را حماسي استعاره
  ...ها ازار پايه ار     از لاله بست دامن كهــــــان نوبهـــــــتا چرخ برگشاد گريب

  ...هستم من آن بلند كه گشتم ز چرخ پست      هستم من آن عزيز كه ماندم ز دهر خوار
  ر       وز شعر فخر زايد قسمم از اوست عارــــاز جهل عار باشد قسمم از اوست فخ

  از هيچ رادمرد به ده شعر يك شعارز       ــــــــهرگز نيافتم به چنين شعرهاي نغ

  ر        روزي هزاربار دو چشمم شود چهارــــــايم دهند از دويست شع گانه تا پنج
  ره        زيرا كه چون شب است بر او روزگار تارــــچشمم همي ستاره از آن بارد از ش

  ماربرآرد هر ساعتي د هستي سخن چه سود كسي را كه نيستي         از سر همي
  شوخي است ماية طمع اشعار خوش چه سود    كامروز فرق كس نكند افسر از فسار

  ...ز         نشناسد او ز جهل يمين خود از يسارــآن را است يمن و يسر كه با قوت تمي
  ...نشگفت اگر ز روي تو والا شوم از آنك       نه تو كم از مهي و نه من كمتر از خيار

  دارم از بلا          اي خلق را به علم تو از مرگ زينهارــــــــدر زينهار خويش نگه
  ...در تو         گرچه ز خلق بود روان و دلم فگارـــــــــبودم صبور تا برسيدم به ص

  )229: 1362سنايي، (
شـود    مـي  نيـز شناسـانه    درآميختگي شكوه، خشم، يأس اجتماعي كه منجر به يأس هستي         

در زينهـار او    «كـه پنـاهي بيابـد تـا           دست و پا زدن شاعر براي اين       و در عين حال   ) بيت دوم (
در اين قصيده، ديالكتيك ميان يأس و اميد، خشم و تقاضـا را بـه               » خويش را از بلا نگهدارد    

دهد كه اضلاع آن را تنگدستي شاعر،       تدريج مثلثي مضموني را شكل مي      رساند و به   اوج مي 
نقطة اوج اين ديالكتيك ميـان امـر واقـع و امـر       . دده بخل ممدوح و قدرناشناسي تشكيل مي     

 دست و پا    ،جاست كه شاعر در برهوت ميان احترام به خويشتن و خودزني هنري            آرماني آن 
  :زند مي

  ...گشتي اسير       گر نبودي هر دو را اقبال خواجه دستگيردر كف خذلان و ذل فتح و ظفر
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  ...گير خوارگير و قمرباز و باده   نيستم لتليك عيبي دارم و آن است عيبم كز خرد        
  معني همي در پيش هر خر خيرخير نه ز بدشعري به هر صدري ندارم اختلاط       ليك بي

  نتوان در سعير وان آبروي            وز براي جرعة مي رفتــــان بردنتــــــاز براي لقمة ن
  ؟ني به دست فاسقي گردم اسيراز خردمندي و حكمت هرگز اين اندر خورد     كز پي نا

  چون كريمان يك درم ندهندم از روي كرم      تا ندارندم دو سال از انتظار اندر زحير
  ...ويي     تا جري گردد زبانم در مديحت چون جريرـــاي سخنور تربيت كن مر مرا از نيك

  )291: 1362سنايي، (
هاي  اي از انگيزه    هيچ نشانه  ،منتها در خلال اين حالات روحي بحراني و احساسات منفي         

 شاهد سـتيز    ،شود بلكه تنها   حل خروج از بحران ديده نمي      عنوان راه  گرايي به  ديني يا آخرت  
 دست  ،نفس واقعي  نفس آرماني و ذلت    شاعري با خويشتن هستيم كه در ميانة گرداب عزت        

بش او را به انجـام      دارد كه موقعيت نامناس    او خويشتن را از كارهايي بر حذر مي       . زند و پا مي  
  :است همان كارها واداشته

  ...اي سنايي نشود كار تو امروز چو چنگ        تا به خدمت نشوي و نكني پشت چو چنگ
  ؟قدر چون بينم چون نيستم از گوهر هيز        صدر چون يابم چون نيستم از شوخي شنگ

  ه   دولت آن را است در اين وقت كه آب است از كُ
  ت درين شهر كه نان است از سنگصلت آن را اس

  )341: 1362سنايي، ... (
كـرد چـون    تحمل نبود و او ناچـار بايـد غزنـه را تـرك مـي         اما اين وضعيت براي او قابل     

هـا    بودنـد و شـاعران را از خـوان كـرم آن             فروكاسته» خواجگان كهداني «ممدوحان در حد    
  :اي نبود بهره

  ...ا كي اين بيهده ثناخواني      ت   راني  ـتا كي اين لاف در سخن
  شان            از پس شعر جز پشيماني هيچ شاعر نخورد از صله

  ...بر سر خوان هريك اندر سور           از دل شاعري است برياني
  ...آور          تف بر اين خواجگان كهداني لــــاُف بر اين مهتران سي

  ...است و وقت نادانين           روز شوخي ــرفت هنگام شاعري و سخ
  ...هيچ احسان نديدم از يك تن           ورچه كردم به شعر حساني
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  ...از چنان شعر من چنين محروم           اي عزيز اينت نامسلماني
  اي هست زان صله بر وي          دانم از روي فضل بستاني باقي

  ... انيور تغافل كني در اين معني               از در صدهزار تاو
  )668: 1362سنايي،  (

هـا بـالاترين مقـام سياسـي، يعنـي سـلطان سـتايش               بسامد بسيار پايين قصايدي كه در آن      
كه سـنايي اول نتوانـسته در دربـار بـراي خـويش              است   اند، نشانة آشكاري است از اين      شده

ك  انـدك انـد   نيـافتن   آن خشم و يأس در كنار اين توفيق       . جايگاهي برجسته دست و پا كند     
اما او بايد براي آزمودن بخت خويش بـه همـان           . ايدة ترك غزنه را در ذهن او تقويت كرد        

نامي نشده بود كه شهرتش بـه ايـن          رفت چون هنوز شاعر صاحب     شهرهاي نزديك غزنه مي   
 هم كه   9 زبان فارسي رسيده باشد و تجربة ناموفق عثماني مختاري         يسوي و آن سوي قلمرو    

او را از ايـن كـار   ) 267-225 :1361همـايي،  (دست سفر كرده بود     از غزنه به دربارهاي دور    
اما پيش از ترك غزنه، هنوز سعي دارد با توسل به دوستانش در دربـار، راهـي               . داشت بازمي

الدولـه   اي كـه احتمـالاً در زمـان صـدارت عـلاء            در قـصيده  . به مدينة فاضلة ممدوحان بيابـد     
  : كند سروده، اشارتي به اين نكته مي

  ر آن حال كه در صدر تو سرهنگ عميد     مر تو را از هنر و طبع رهي كرد آگاهاند
  كرد به درياي ضمير           خاطر من ز پي شعر مديح تو شناه هم در آن حال همي

  )583 :1362 سنايي،(
دهـد وي سـنايي را بـه ممـدوحي           ابياتي هم در ديوان عثمان مختاري است كه نشان مـي          

   .10است معرفي كرده
زنـد، خـسته و    بدين ترتيب شاعري كه براي يـافتن ممـدوحي بخـشنده بـه هـر دري مـي             

هرچند د بروين و ديگر محققـان  . گيرد خشمگين و نااميد از دربار غزنه راه سفر در پيش مي        
نشاني از تحول ديرپاي در زندگي      «اي مذهبي براي اين سفر بيابند و آن را           اند انگيزه  خواسته
 ،رسد هدف اصـلي سـنايي از سـفر          نظر مي  اما به ) 159: 1378د بروين،   (ند  قلمداد كن » سنايي

. گرفتن شعر مدحي و يافتن ممدوحي باشد كه نيازهاي مـادي وي را مرتفـع سـازد                  همان پي 
وجوي ممدوحي است كه براي او خلأ درباريان پايتخـت    سنايي در خارج از غزنه در جست      

اي بسا اگر دربار غزنه خواسـت او را         . غان آورد را پركند و آسودگي خاطر را برايش به ارم        
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. مانـد   كرد، او نيز شاعري در حدود عثمان مختاري و سيدحسن غزنوي باقي مي              برآورده مي 
  . اده باشدتاش اتفاق اف تحول او بايد در مراحل بعدي حيات فكري و رواني

ه داد ئ ـاراتوان دربارة قصايدي   در صورت پذيرش اين ايده، چه توضيحي و توجيهي مي         
اسـت؟   هـاي دينـي سـروده      هاي بعـدي در سـتايش شخـصيت        كه او در اين دوره يا در دوره       

هاي تحـول روحـي وي هنگـام      نشانه از كنند همين قصايد را    محققاني مثل د بروين سعي مي     
يكي . تري دارد   نياز به بررسي دقيق    ،لهئاما مس ) 395 و   157: همان(خروج از غزنه تلقي كنند      

است؛ يعني زمـاني كـه مطـابق بـا نظـر قاطبـة               هنگام اقامت در بلخ سروده    ها را    دهاز اين قصي  
در ايـن قـصيده، دو شخـصيت        .  سفر دروني و بيروني خـويش را آغـاز كـرده بـود             ،محققان
موازنـة صـبغة دنيـوي و       . 11ستايد را مي ) يوسف بن احمد  (و مذهبي   ) سلطان مسعود (سياسي  

كه وي حتـي هنگـام    مسعود خود دليلي است بر ايناخروي در قصيده آشكار است اما مدح     
در قصيدة ديگري . است هاي مادي داشته  اي با انگيزه   اقامت در بلخ نيز ميل به سرودن قصيده       

الملة قاضي عبـدالودود ابـن عبدالـصمد سـروده، بـاز يـادي از                  امين هم كه آن را در ستايش     
چنان دو مـضمون      ممدوحان هم  كند و تقاضاي صله و شكوه از بخل        مي» دولت مسعود شاه  «

  :  اين قصيدة است
  گر دوچندان صله بودي هم هبا بودي هبا    چون بخيلان بودي آن وعده دراز ليك اگر هم

    آن عطا نبود كه باشد ماية رنج و عنا       هر عطا كاندر برات وعده افتاد اي بزرگ   
   )19 :1362 سنايي،                                              (                                                   

ــصيدة ديگــري كــه آن را در مــدح     ــصيده و هــم در ق در عــين حــال هــم در ايــن دو ق
جـاي تـشبيب و تغـزل و         بـه  سـروده،  الحـرمين خطيـب نوآبـاد      الدين شيخ  الملك كمال  ناصح

هــا و مــضامين دينــي  عارهاي بــا اســت نــسيب، كــه مناســب ممــدوحان دربــاري اســت، مقدمــه
  : است آورده

  اي خدايي كه رهيت افسر دو جهان نشود             تا برحسب تو فرش قدمش جان نشود
  ...چنگ در دامن مهر تو چگونه زند آنك              مر ورا خدمت تو قيد گريبان نشود

   درافشان نشودالحكما بحر خواند وليكن يك تن               چون جمال هركسي علم همي
  ...الدين شيخ الحرمين                 كه همي حرمت او علت حرمان نشود لملك كمال ناصح

  ...         مبتدع باشد كت چاكر فرمان نشود نايب جاي پيمبر تويي امروز و كسي          
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  ...شودجامة عيدي من بايد از اين مجلسيانت             ليك بي گفت تو اين كار بسامان ن
كند، درخواسـتي اسـت      بيت پاياني كه انگيزة اصلي او را از سرودن اين قصيده معين مي            

شـكي نيـست كـه لحـن        . هـاي مـداحان دنيـوي از ممـدوحان دربـاري           از جنس درخواسـت   
: 1378نـك د بـروين،      (شده به ممدوحان ديني با درباري متفاوت است          هاي پيشكش  سروده

انـد   محققان به اين نكته توجه كرده. تغيير لحن، علت آن استتر از خود     منتها مهم ). 9-133
اي دارنـد و طبيعـي اسـت         كه واعظان و قضات در ميان ممدوحان ديني سنايي جايگاه ويـژه           

بـه نظـر   . ها استفاده شـود  كه در ستايش اين طبقات اجتماعي از دايرة واژگاني متناسب با آن   
انـد،   ها كه در غزنه و يا در بلخ سروده شـده     رسد در مورد اين قبيل قصايد، دست كم آن         مي

هـاي نوشـتاري     شاعر استراتژي خود را تغيير داده و اين تغيير اسـتراتژي مربـوط بـه سياسـت                
گاه كه از ستايش ممدوحان سياسي طرفي     گويا سنايي آن  . است نه نشانة تحول روحي شاعر     

تغيير ممدوح، نـه نتيجـة      . است هاي مادي به سراغ ممدوحان ديني رفته       نبست، با همان انگيزه   
اي كه بتواند نيازهاي مادي او را بر طـرف           تحول روحي بلكه تلاشي است براي يافتن حامي       

قاضيان و واعظان براي شاعري كه در جستجوي حـامي والامقـامي بـود، نقطـة هـدف                  . كند
اغ او بـا نظـام اسـتعاري جديـد و دايـرة واژگـاني تـازه بـه سـر         . رسـيدند  نظـر مـي   مناسـبي بـه  

درست بدين علـت اسـت كـه در سـتايش           . ممدوحاني رفته كه درباري نيستند، ديني هستند      
لة بخل ممـدوح، تنگـي      ئالقضات ابوالبركات فتحي، كه شخصيتي ديني بود، همان مس         قاضي

  :كند معيشت شاعر و قدرناشناسي را مطرح مي
  ...و بنگري به قفاشاش          كه روي خويش ببيني چــــبه آب ماند يار مرا صفات و صف

  ايي را            جز از عطاي كريمان نباشد ايچ سناشــــــــــبزرگوارا داني كه مر سن
  وليك نيست كريمي جز از تو اندر عصر         كه تا كند كف او از كف نياز جداش
  ...از اين مهان كه تو داني كه كيستند ايشان          به مدح هركه غلو كرد فكرت داناش

  ...    شنيد مدحش هركس ولي نديد سخاش جز از تو بنده بسي مدح گفت در غزنين     
  ...گوي نشد زر و جامه و كالاش ي و بدبختي          به مدحــــــهمت بسا كسا كه ز دون

  )313: 1362سنايي، (
) شخـصيتي دينـي  (يا در قصيدة ديگري كه در سـتايش ابـو يعقـوب يوسـف بـن احمـد                   

بنـدي قـصيده بـا تقاضـاي        آغازين آن مشحون از مضامين ديني است و پايـان          سروده، بخش 
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  :مادي است
  ...گاه برآيي        كز جان قدمي سازي و در راه درآيي ده به درگاه من آنـــــاي بن

  يكتا و دوتا گردد در مدحت و خدمت          يابد اگر از جود تو دستار دوتايي
ش حكيم ابوالحسن علي بن محمد طبيب سروده، بـاز          در قصيدة ديگري هم كه در ستاي      

) تنگي معيشت، بخل ممدوح و قدرناشناسـي از شـاعر  (هاي قصايد درباري    هم همان دغدغه  
  : است مطرح شده

  كه توانست به هر نوع وفا كرد لان           چونانـــهرچند از اين پيش به نزديك بخي
   جز صدق نراند آن جا كز صدق هجا كرد        جز كذب نگفت آن را كز طبع ثنا گفت 

  ه ايزد             از آفت ناشكري با شهر سبا كردــــــاز شكر بر خلق همان كرد ك
  خوار و كيا كرد ادي             گويي فلكم نايب و غمـــــصله همي مدح نيوشند به ش بي

  درمي معدن دا كرد ل بيان دل او را             دهر از قبــــــبا اين همه اي تاج طبيب
          چون علم تو درد همه آفاق دوا كرد ي را     ـــاز لطف دوايي بكن اين داء ره

  )   564: 1362سنايي،                                                                                                      (
 دارد و مربـوط     رتوريـك  دليل  ديني، -ر قصايد ستايشي  بنابراين، تغيير زبان و مضامين د     

گـرا   به اقتضائات تغيير ممدوح است و نشانة تحول دروني شاعر از نيمـة دنيـاگرا بـه آخـرت              
  .  نيست

  
 بحران خروج از سنت . 4

 نـوعي قيـام در برابـر سـنت ديرپـاي قـصيدة              ،هـاي اسـتعاري    اما تغيير دايرة واژگاني و نظـام      
سنايي اكنون در بنـاي باشـكوهي كـه         . انگيخت هايي را برمي   تاً مخالفت ستايشي بود كه طبيع   

ريزي كرده بودند،    ها آن را با قدرت و صلابت پايه        ها و انوري   ها، عنصري  ها، فرخي  رودكي
روي در ايـن مـسير، او را از گفتمـان غالـب              اي ايجاد كرده بود و طبيعي بود كه زيـاده          رخنه

ي ستايـشگر بـود كـه درباريـان و واعظـان و قاضـيان را             او شـاعر  . انـداخت  عصر بيـرون مـي    
خواسـت   او مـي . تراشـيد  شكني براي خود دشـمن مـي   روي در سنت  ستود و نبايد با زياده     مي

اكنـون ببينـيم او     . ضمن اداي احترام به سنت قـصيدة ستايـشي، در آن تغييراتـي ايجـاد كنـد                
  . است چگونه با بحران خروج از سنت تعامل داشته



  147  /1402، تابستان 33، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

هـا را بـه تقليـد از قـصايد ستايـشي             شود كـه آن    ن سنايي قصايد زيادي يافت مي     در ديوا 
  :اي سروده با مطلع زير مثلاً فرخي قصيده. است متقدمان خويش سروده

  
  دلان شيدا  برآمد قيرگون ابري ز روي نيلگون دريا         چو راي عاشقان گردان چو طبع بي

  )1: 1335فرخي،                                                                 (                                      
مقدمة اين قصيده مشتمل است بر توصيف حركـت ابرهـا و در مـتن اصـلي بـه سـتايش                     

هـاي ادبـي بـر       مسعود سعد، امير معزي و ازرقي هروي با تقيـد بـه ارزش            . پردازد ممدوح مي 
 ،امـا سـنايي از همـان بيـت مطلـع تـا مقطـع               12اند يشي سروده همين وزن و قافيه قصايدي ستا     

  : است تغييرات مضموني در قصيده ايجاد كرده
  مكن درجسم و جان منزل كه اين دون است و آن والا                

  )51 :1362 سنايي،( جا جا باش و نه آن                                قدم زين هر دو بيرون نه، نه اين
 ،او در بخش پاياني قـصيده . وشش بيت قافية قصيدة سنايي با فرخي مشترك است       تبيس

تا ضـمن تـلاش بـراي نـوآوري، بـه الگـوي             است  مصراعي از مطلع فرخي را تضمين كرده        
  :   خويش اداي احترام كرده باشد
  عقلي  آزي و كم مگردانم در اين عالم ز بيش

   »دلان شيدا چو راي عاشقان گردان چو طبع بي«
  )57: 1362سنايي،(

رود كـه توجـه      سنايي هوشمندانه براي اجراي طرح خويش به سراغ قصايد شاخصي مي          
تـوجهي از ستايـشگران مـشهور را جلـب كـرد و بـا تغييـر مـضموني، سـاختاري،                      تعداد قابل 

خواهـد در همـان    د كـه مـي  اها به مخاطب فرضي خويش نشان د  تصويري و واژگاني در آن    
بدين .  تغييراتي ايجاد كند و قصد برانداختن سنت را ندارد         ،ستايشيچارچوب سنت قصيدة    

ترتيب ارتباط شعري محكمي ميـان سـنت شـعر ستايـشي و مـسير جديـدي كـه او در پـيش                       
 برقرار شد و براي اداي احترام به سـنت، غالبـاً بيتـي از قـصيدة الگـويش را تـضمين                      ،گرفت

تـوان در دو شـگرد       ورد خـاص را مـي     بدين ترتيب سياست نوشـتاري او در ايـن م ـ         . درك مي
تغيير مضموني عمدة قصيده از امور دنيوي به مضامين دينـي و عرفـاني و     : بندي كرد  صورت

 يكـي   13قصيدة لغز شمع منـوچهري    . تضمين مصراعي از شعر الگو به قصد اداي احترام به او          
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رنگي، از همان قصايد شاخصي است كه عثمان مختاري، معزي، اثير اخسيكتي، سـيف اسـف              
   .14اند فريد اصفهاني به استقبال آن رفته
  :كند  تتبع وي را متمايز مي،اما خلاقيت سنايي در اين ميان

   بهتر گردي از گردن زدن ،  چون شوي بيمار   چون بميري آتش اندر تو رسد زنده شوي  
  )70: 1347منوچهري،                     (                                                                           

  درد دين خود بوالعجب دردي است كاندر وي چو شمع                
  » بهتر گردي از گردن زدن،چون شوي بيمار«

  )485: 1362سنايي، (
كــار  همــين دو شــگرد را در مــورد شــعري كــه در آن بــه اقتفــاي عنــصري رفتــه هــم بــه

  :اين استمطلع قصيدة عنصري . است گرفته
       كيست آن كو نيست فال مشتري را مشتري    اي جهان را ديدن روي تو فال مشتري  

  )293: 1363عنصري،                                                         (
عنـصري آن را در سـتايش محمـود    . 15چندين شاعر بر همين وزن و قافيه شـعر سـرودند         

من تقبـيح سـتايش، مـضموني زاهدانـه و صـوفيانه را جـايگزين        غزنوي سرود اما سـنايي ض ـ     
د، در عـين حـال   ا امـا در مقابـل او ايـست   فـت او از عنصري الگو گر   . درمضمون مدحي آن ك   

 نشان از تواضع هنري است نسبت به شاعري كـه پـيش             ،تضمين مصراعي از قصيدة عنصري    
  : آن بسرايداي براي از او شعري زيبا سرود و او را متقاعد كرد، جوابيه

  ... سري  بي،كله شو گرت بايد سروري            زانك نزد بخردان تا با كلاهي اي سنايي بي
  چون تو را دين مشتري شد مشتري گويد تو را     كاي جهان را ديدن روي تو فال مشتري  

  :است كار گرفته  بهنيزدر مورد قصيدة ابوالفرج روني  همين شگرد را
   زمين را و زمان را به دل پير و جوان را         ايام جواني است ـ نوروز جوان كرد

  )9: 1398ابوالفرج روني،                                                                                          (
  زمين را و زمان را       چون خلد برين كرد   ـ آراست دگر بار جهاندار جهان را   

  )29: 1362سنايي، (                                                                                        
دهد كه آن را در ايام پيري سروده و اين بدان معناست             بيت آخر قصيدة سنايي نشان مي     

  : است به اين سياست نوشتاري وفادار بودهنيز كه تا دورة پيري 
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  )32 :همان(تري زانك        پيريت به نهمار فرستاده خزان را     تو نزديكمجدود بدين حال
ها، سنايي قصايد ديگري در اقتفاي شاعران سلف و معاصـرش سـروده كـه             علاوه بر اين  

شگرد ديگر او اخذ و تغيير تعابير، ايماژهـا و ديگـر   . 16ها بيشتر است  ميزان تغييرات او در آن    
 شـاهان  و اميـران  مـدح  در معاصـرش  يـا  سلف ستايشگران كه است بلاغي -تمهيدات بياني 

فرخـي  . دراش وارد ك ـ   دينـي  هـاي  سـتايش  بدنـة  بـه  هم را مجموعه اين او. بودند برده كار  به
  :اي دارد به مطلع زير قصيده

  زباني سخني گيري و گه تلخ    گه خوش  اي دوست به صد گونه بگردي به زماني   
  )267: 1335فرخي،                                                                       (                           

  : است سنايي به اقتفاي او چنين سروده
      حيران شده از ذات لطيف تو جهاني     اي كس بسزا وصف تو ناكرده بياني 

  )687: 1362سنايي،                               (                                                             
فرخـي در  . گرفتـه اسـت  وپنج قافيـة شـعر الگـو     غير از اشتراك در وزن، سنايي از بيست 

 سنايي مـشتمل  ةرود اما مقدم  پردازد و سپس به سراغ ممدوح مي        به وصف طبيعت مي    ،تغزل
ينـي مـوردنظرش    در مـتن اصـلي بـه سـتايش شخـصيت د           سـپس   است بر حمد پروردگار و      

بينـيم كـه بـه اقتفـاي منـوچهري           نظيـر همـين شـگرد را در قـصيدة ديگـري مـي             . پـردازد  مي
  : 17است سروده

  اي ترك من امروز نگويي به كجايي       تا كس نفرستيم و بخوانيم و بيايي 
  )95: 1347منوچهري،         (                                                                                     

  گاه برآيي          كز جان قدمي سازي و در راه درآيي  اي بنده به درگاه من آن
  )604: 1362سنايي،                                                                                                  (

هـا تقليـد كـرده، بـسامد نـام           از شـعر آن   در ميان شاعران سـلف و معاصـري كـه سـنايي             
 چندسويه ،ارتباط شعري او با ستايشگران متقدم. 18منوچهري و فرخي بيشتر از ديگران است 

  : اي دارد به مطلع زير عنصري قصيده. و مستحكم است
    كيست آن كو نيست فال مشتري را مشتري   ـ اي جهان را ديدن روي تو فال مشتري   

  )273: 1363عنصري،                                                                               (               
در قـصيدة   . تر نقـل كـرديم     سنايي دو قصيده بر اين وزن و قافيه سروده كه يكي را پيش            
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كنــد و يــك بيــت از بوحنيفــه  ديگــري بــر همــين وزن و قافيــه ســه بــار از عنــصري يــاد مــي
  :  كند  را كه در مدح عنصري سروده بود، تضمين مي)اسكافي؟(

     هركه ديد او مر تو را با طبع شد از دل بري     ـ اي پديدار آمده همچون پري در دلبري 
  كه هست الدهر ابوالفتح آن ـ تاج اصفاهان لسان

   و در عرب چون بحتريعنصريدر عجم چون 
  :عنصري   بوحنيفه گفت در شعري براي ـ نيستي اندر طريق شعر گفتن آن چنانك         

  ـ اندرين يك فن كه داري وان طريق پارسي است      
  دست دست توست كس را نيست با تو داوري 

   به است   ، از ملك محموديعنصريـ ذكرهاي 
  گرچه پيش ملك او دون است ملك نوذري

 بـه محافـل     الشعراي دربار غزنوي بـراي شـاعري كـه در پـي ورود             جستن به ملك   تقرّب
به همين سبب است كه به سراغ شاعر سرشـناس دربـار            . نمايد درباري است امري طبيعي مي    

  : است اي سروده غزنوي، يعني فرخي هم رفته و به اقتفاي او قصيده
  سو فكن اين جامة جنگ       ـ بركش اي ترك و به يك

  چنگ برگير و بنه درقه و شمشير از چنگ 
  )204: 1335 فرخي،                                                                             (                       

     تا به خدمت نشوي و نكني قامت چنگ    ـ اي سنايي نشود كار تو امروز چو چنگ 
  )341: 1362سنايي،            (                                                                                      

، حكايـت از آن دارد  19اي از قصايد بر همين وزن و قافيه و در اقتفاي فرخي         وجود رشته 
كه سنايي در انتخاب الگوهاي تقليد به مقبوليت نمونة انتخابي و حضور آن در حافظة ادبـي                 

ز طريـق تـضمين    در عين حال، اصل اداي احترام به اسـتادان سـلف ا           . است عصر توجه داشته  
  : است ها را در اين قصيده نيز رعايت شده بيت يا مصراعي از آن

  سو فكن اين جامة جنگ       ـ بركش اي ترك و به يك
  چنگ برگير و بنه درقه و شمشير از چنگ 

  )24: 1335 فرخي،   (                                                                                                   
  گويد هين   ـ عقل هر ترك در آن روز همي

  تركش اي ترك به يك سو فكن اين جامة جنگ 
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  )342: 1362 سنايي،                                                                                                   (
تـوان    هم به تقليد از فرخي سروده، مـي        عين همين قاعده را در قصيدة ديگري كه آن را         

  : مشاهده كرد
   ـ اي دل تو چه گويي كه ز من ياد كند يار       پرسد كه چگونه است كنون يار مرا كار 

  )111: 1335 فرخي،                                                                                          (
  بر ما رفته به آزار                 وي مانده ز آزار تو ما سوخته و زار سببي از   ـ اي بي

  ) 206: 1362 سنايي،                                                                                          (
  د يار   ـ تو فارغ و ما از دل خود بيهده پرسان      كاي دل تو چه گويي كه ز ما ياد كن

  )همان(
  .20است سنايي به اقتفاي قصايد ديگري از فرخي هم رفته

 قصايد مسعود سعد توجه سنايي را به خود جلب          ،از شاعران كانون ادبي لاهور و مولتان      
تـر مـسعود سـعد در آن         اي سروده شده كه پيش     قصيدة زير بر همان وزن و قافيه      . است كرده

هاسـت كـه در قـصيدة        ودو بيتـي سـنايي همـان       شـصت وپنج قافيه از قصيدة      سي. سروده بود 
كه او چون موارد ديگر بـا تـضمين مـصراعي از شـعر، بـه او                   گو اين   است  مسعود سعد آمده  
  :كند اداي احترام مي

  ـ بر آن سپه كه كشد دشمن تو حمله برد      ز حد باختر و حد خاور آتش و آب 
  )  142: 1390مسعود سعد،                                        (                                             

     به حد باختر و حد خاور آتش و آب    زند به امرش اگر هيچ خواهد از خورشيد   
  )64: 1362سنايي،                                                                                              (

 و  21شود، به مسعود سعد، مختاري، امير معزي       يد ديگري كه با عنصري شروع مي      در قص 
سـي قافيـه از   . شـود  كند، نيـز همـان سياسـت نوشـتاري ديـده مـي        سپس سنايي ادامه پيدا مي    

كه سنايي در مقطـع      ضمن اين . ونه قافية سرودة سنايي با قصيدة عنصري مشترك است         پنجاه
  :است ضمين كردهقصيده، مطلع شعر امير معزي را ت

  »تر از برگ گل تازه به بر بر اي تازه    «          روي تو چنان تازه كه گويد خرد و جان  
  )1362:25سنايي،                                                                                                     (

  وي طنزكنان نوش تو بر رنگ گهر بر     بر      زنان بوس تو بر تنگ شكر        اي خنده
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  7)249: 1362سنايي،                                                                                             (

شاه غزنوي است و بنابراين بايد متعلق به دوران پيري شـاعر             قصيده سنايي در مدح بهرام    
چنان در چارچوب سنت قصيدة ستايـشي        ست كه سنايي تا پايان عمر هم      اين بدان معنا  . باشد

اين شيوة مواجهة سنايي بـا سـنت هـم          . است كرده  و از اسلاف خود تقليد مي       سروده شعر مي 
نظر برسـد و   شد كه طرز تازة او در نظر معاصران و اخلافش غريب و بيگانه به            مانع از آن مي   

او در جلـب ممـدوحان دربـاري موفـق          . نتظارات عـصر  هم در عين حال پاسخي بود به افق ا        
 بيـاني  -هـا، ايماژهـا و ديگـر تمهيـدات بلاغـي      نبود اما توانست با ايجاد تغييرات در مضمون       

سـنايي  . اسـتوار بـود   » تقليـد و خلاقيـت    «زه پيش پاي قصيده بگشايد كه بر دو اصل          تا راهي
  .  سنت قصيده را به رنگ افق انتظار عصر درآورد

ها هم به اشعار اسلاف و معاصـران خـويش           ت كه بدانيم سنايي حتي در مثنوي      جالب اس 
اي نمادين است كـه در آن        بر وزن فاعلاتن مفاعلن فعلن مثنوي     كارنامة بلخ   . است نظر داشته 

سـاختار  . اسـت  نامي به همين وزن سروده     مسعود سعد مثنوي بي   . شود كلام مي  شاعر با باد هم   
مـسعود سـعد مثنـوي را       . هـاي زيـادي دارد      مثنـوي مـشابهت    بلاغي و كليت مضمون هـر دو      

آغاز و در ادامه به مـدح شـيرزاد، حـاكم            ، باران موسمي هندوستان، مي    »برشكال«خطاب به   
: 1390مسعود سعد،   (آورد   هندوستان، پرداخته و نهايتاً به هزالي و مطايبه با ديگران روي مي           

منصبان و درآميختن مدح  ح سلطان و صاحب  نيز خطاب به باد است و مد       كارنامة بلخ ). 707
شباهت ساختاري و بلاغـي دو اثـر      . هاي آن است   ها با شوخي و مطايبه از ديگر ويژگي        و ذم 

. اسـت  مؤيد اين معناست كه سنايي در سرودن اين اثـر بـه مثنـوي مـسعود سـعد نظـر داشـته                     
 ايـن زمـان حـاكم    مسعود سـعد گويـا در  . ها است   تفاوت اصلي دو اثر در لحن و نوع مطايبه        

ــدر اســت   ــان(چالن ــش     ) 893: هم ــز و گزنــده بــا رام گــران و ســاقيان و   و بــا زبــاني طن
كند اما سنايي كه شاعري جوان و جوياي نام و موقعيـت              كنندگان حاكم شوخي مي     سرگرم

پـس زبـاني    . است، در جايگاهي نيست كه هر چه بخواهد در قالب مزاح به ديگران بگويـد              
  . گزيند تر را برمي يدهتر و كلماتي سنج نرم

هـايي ميـان ايـن     داننـد امـا شـباهت    هاي تعليمي عرفاني مي  را آغازگر مثنوي حديقهغالباً  
پـردازان    وجود دارد كه ايدة تأثيرپـذيري سـنايي از مثنـوي           آنهاي مقدم بر     منظومه و مثنوي  

ر او مثنـوي  در ميان آثـا . اي با سنايي داشت   مختاري روابط دوستانه  . كند سلف را تقويت مي   
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كه مطابق با گزارش مرحوم همـايي در   است  ثبت و ضبط شده     هنرنامة يميني   كوتاهي به نام    
 هجري، مضبوط در موزة بريتانيا و بسياري نـسخ معتبـر         692ترين نسخة ديوان، نسخة       قديمي

اي  ايـن مثنـوي بـا پـاره       ). 641: 1341 مختـاري، (ديگر آمده و در اصالت آن ترديـد نيـست           
هايي در حمد خدا و مدح رسول اعظم         شناسانه و نيز سروده    جومي، ابيات هستي  موضوعات ن 

هدف اصلي مختاري از سرودن اين مثنوي كه گويا در كرمان سـروده شـده،               . شود آغاز مي 
احتمالاً مختاري به طبس نرفته و اين مثنوي . ستايش امير اسماعيل گيلكي حاكم طبس است  

مختـاري در ايـن   ). 266: 1361همـايي،  : نـك (اسـت   دهرا از كرمان براي ممدوح ارسال كر  
ها اظهـار پـشيماني كـرده و در جـستجوي ممـدوحي والامقـام و                 مثنوي از ستايش ناشايست   

دهد   و نشان مي استدر پايان مختاري دعاي خيري در حق امير طبس كرده      . گراست اخلاق
ز مختـاري شـد چـون       تـوان بـه يقـين مـدعي تأثيرپـذيري سـنايي ا             نمي .كه عزم غزنين دارد   

آيد،  گاه كه بحث ارتباطات بينامتني به ميان مي        هاي دو مثنوي بسيار زياد است اما آن        تفاوت
  . شايسته نيست كه اين شباهت ساختاري را ناديده گرفت

سنايي طراح بوطيقاي غزل عرفاني است اما حتي در همين مورد هم او به شاعران سـلف                 
ل اميـر معـزي در      امثبراي  . است هرت دارند، نظر داشته   خويش كه به سرودن شعر ستايشي ش      

رسد الگوي   نظر مي  كه به است   ابياتي سروده    ،شاه جعفري  اي در ستايش شرف    ضمن قصيده 
  : سنايي در سرودن قلندريات باشد

  ان خرابات است           مرا ميان خراباتيان لباسات استــــــــاگر سراي لباساتي
      مگر نگار من امروز در خرابات است   ان خراب شدند    ـــــميان شهر همه عاشق

   كه عمر را ز خرابي همه عمارات است   ن و خراباتي       ـــــمجوي زهد و خرابي ك
  م ده           كه روز وعدة موسي و گاه ميقات استـــــه دستـــــبيار ساغر فرعوني و ب

   دارات است،مرا ميانة ميدان عشق        نيفگنم سپر از باده خوردن از پي آنك     
  نه جاي نكتة طومار و جاي طامات است       هر آن مكان كه بود اهل عشق را مأوي     

  كه قاصر آيد از آن هر كجا عبارات است  ت آن معني        ــــميان عاشق و معشوق هس
  كرامات استمن آن كسم كه همي سجده پيش عشق برم       بدان سجود وجود مرا 

  ) 128: 1318معزي،                                                                            (
 ...                                                 الا اي لعبت ساقي ز مي پر كن مرا جامي   كه پيدا نيست كارم را در اين گيتي سرانجامي
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  )1034: 1362 سنايي،                                                             (                  
هاي متفاوت در اين غزل امير معزي،  هاي مربوط به گفتمان   بندي دال  ل مفصل امثبراي  يا  

  : يادآور قلندريات سنايي است
  ه بازيهاي مسلمانان بربوده ب       دل      دل آوردة غازي    اي سنگ كافربچه

  بازي دل او سخت      تا سست كند قاعدة ملت تازي شد در صفت حيلت
  هر توبه كه ديديم در اسلام حقيقي ست     در عشق همان توبه شد امروز مجازي

  نوازي سوگند خورم كز دل و جان بندة اويم        هرچند كه هرگز نكند بنده
  شيرزنان حيدر غازيچهره چنان است     كاندر صف شم اندر صف خوبان پري

  مسكين دل من هست هميشه به كف او       گردان شده چون دف به كف حيدر رازي
  )788همان، (
  ...برديم باز از مسلماني زهي كافربچه          كرديم بندي و زنداني زهي كافربچه

  )1008: 1362سنايي،                                                                (
    گاه عشرت پيش تو بر دست ساغر دارمي                                    اي پسر گرنه ز عشقت دست بر سر دارمي 

  )1035: همان                                                                                           (
بخـش او   ر نزديك است و چه بسا كه الهام       غزل زير نيز به فضاهاي قلندريات سنايي بسيا       

  :22باشد در طراحي اين نوع شعر بوده 
  پوش خطاست        كه عشق و فوطه و پيري به هم نيايد راست ز عشق لاف تو اي پير فوطه

  دلت سياه و رخت زرد و اشك سرخ چراست  عارض سپيد و جامه كبود تورا كه هست دو
  ند                وگرچه بر تو اثرهاي عاشقي پيداستگوي نشناس تو را به عشق همه راست

  مگر كه بشكني از بهر عشق توبه و نذر               كه نذر و توبه شكستن ز بهر عشق رواست
  سخن ز رحل مگوي و ز رطل گوي سخن        كه عاشقي و به دست تو رطل باده سزاست

  )773همان، (
  مر ي كفر و دين در عاشقي يكسان شاي سناي

  گه جان ستاني جان شمر                   جان ده اندر عشق و آن
  )897:همان                                                                                             (

     مادر پسر نزاد ز من خاكسار تر    در شهر مرد نيست ز من نا به كار تر   
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  )888: همان                                                                 (                
 نظـر بـه سـنت       ،در همة اشعارش  » ساز دوران«عنوان شاعر    اين بدان معناست كه سنايي به     

عظمت او به عنوان يـك شـاعر بيـشتر          . است شعر ستايشي و تجارب هنري ستايشگران داشته      
درسـتي دريافتـه بـود كـه         او بـه  . است  و خلاقيت را توأم كرده     در يافتن راهي است كه تقليد     

در عـين حـال، طـرز تـازة او     . اداي احترام به سنت در تغيير و بازبيني و بـازآفريني آن اسـت    
طـور كـه مـصحح ديـوان      ل آنامث ـبراي . هايي را هم در ميان معاصرانش برانگيخت  مخالفت

اسـت   دوازده بـار از سـنايي نـام بـرده         گويـد او     سوزني سمرقندي، شاعر معاصـر سـنايي مـي        
گزينـد و بـر همـان وزن و          او غالباً شعري از سنايي را برمـي       ). 22: 1338سوزني سمرقندي،   (

 همـان روشـي كـه سـنايي در مواجهـه بـا اشـعار                يعني سرايد؛ مي  هجوي -قافيه شعري هزلي  
شهورترين يكـي از م ـ   . گرفـت  كـار مـي    هـا بـه    درباري و تغيير ساختار بلاغي و مـضموني آن        

  :   هاي او غزل زير است جوابيه
  خبريم چو جهان بي ـ صنما تا به كف عشوة عشق تو دريم       از بد و نيك جهان هم

  )397: 1362سنايي،                                                                                                (
  ون تو دريم     تا به نيمور هجا نفحة شعرت بدريم ـ اي سنايي تو كجايي كه به خ

  )399: 1338سوزني،                                                                                              (
  :سرايد طور مي در بيت دوم همين غزل اين

  در ببريم.... بيابيم بههر كجا شعر تو يابيم نقيضه بكنيم               ور تو را نيز
  »صنما تا به كف عشوة عشق تو دريم«:       اين جواب است مر آن را كه سنايي گويد

 كه بيت يا مصراعي را از شـاعر الگـو تـضمين              نظر كنيد كه وي حتي از اين      ملاحظه مي 
  :جوابية ديگر سوزني غزلي است به مطلع زير. است كند، بر همان مسير سنايي رفته

  زني     شلغم پخته به سيخي پنج و شش بر هم زني  زي كزين در ديگ شلغم ميميخكي سا
  )414: 1338سوزني، (

  :اي است بر اين غزل سنايي كه نقيضه
  خواران بني آدم زني  ـ گاه آن آمد بتا كاندر خرابي دم زني        شور در ميراث

  )695: 1362سنايي،                                      (                                                          
هـا   كاركرد ادبي نقيـضه   . گيرد ميدر اين نقيضه، سوزني شعر قلندري سنايي را به سخره           
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سرا امـري جـدي را تبـديل بـه امـري             شاعر نقيضه . گرفتن ژانرهاي شكوهمند است    به سخره 
هاي  ز اين روي است كه سوزني استعاره      ا. كند تا سلطة آن را به چالش بكشد        آميز مي  سخره

نكتـة  . كنـد  نمادين قلندري در غزل سنايي را به آش شلغم و پختن و خوردن آن تبديل مـي                
 سـنايي را سـاكن سـرخس    ، در بيت ماقبل پايـاني غـزل سـوزني اسـت كـه در آن        ،تأمل قابل
 ايــن غــزل در ايــام ســكونت ســنايي در ســرخس ســروده). 414: 1338ســوزني، (دانــد  مــي
سوزني با سـنتي    . است اي كه سنايي به عنوان شاعر عارف مشهور شده          است؛ يعني دوره   شده

  .  بودريزي آن است از در مخالفت درآمده كه سنايي در حال پايه
  
  خلاصه و نتيجه. 5

روزگار شكوه ستايش به سرآمده .  بزرگ بودي آرزوي،يافتن به دربار  راه،براي سنايي جوان
اش بـراي پيوسـتن بـه دربـار اسـتفاده         چنان اصرار داشت از قدرت شـاعري       بود اما سنايي هم   

هاي دوستانش براي پيوستن او به دربار مثمرثمر نبود و هجرت به دربارهاي دور               تلاش. كند
هـاي مـذهبي     اي كه جايگاه قـضات، واعظـان و شخـصيت          در جامعه . ديد را هم نامناسب مي   

تغيير ممـدوحان از جامعـة      « استراتژي مناسب،    ،اييارتقا يافته بود، براي ستايشگري چون سن      
هـا   و به تناسب آن تغيير شگرد در ساختار بلاغي و مضموني ستايش           » درباري به جامعة ديني   

تقليـد و   «بدين ترتيب او طراح بوطيقاي قصايدي شد كـه بـا اتخـاذ سياسـت نوشـتاري                  . بود
بررسي تقليـدها،  . دهي كرد مان، سنت قصيدة ستايشي را بازخواني، بازآفريني و سا     »خلاقيت
هاي او حـاكي از آن اسـت         ها در ديوانش و نيز گزينش      ها و اخذ و اقتباس     ها، استقبال  جوابيه

 دليـل غزنـه نـه بـه        تـرك . است  از سر هوشمندي و آگاهي بوده      ،كه مواجهة او با سنت ادبي     
 از ورود به     نوميد شدن  علتتحول روحي او از شخصيتي درباري به شخصيتي ديني بلكه به            

بخل و قدرناشناسي ممدوحان در او خشمي پديد آورد كه يأس اجتمـاعي  . سامانة دربار بود 
مـاني اسـت    أاي در او پديد آمده باشد، خشم و يأس تو          اگر تحول روحي  . را به دنبال داشت   

كه او را وادار كرد غزنه را ترك و در جستجوي ممدوحان به ديگر شهرهاي خراسان سـفر                  
به محمـد بـن   » مردان خدا«اش در ستايش     سير اين جستجوها و به دنبال تجربة تازه       در م . كند

تـدريج ايـن نـوع تـازه          را براي او سرود و پس از آن بـه          سيرالعبادمنصور سرخسي رسيد كه     
تـرين بـاب آخـرين اثـر او، يعنـي            مفـصل . اش را تـشكيل داد     ها زمينة اصلي شـاعري     ستايش
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 و قـصايدي     هـاي مـذهبي اختـصاص يافتـه        يـان و شخـصيت     به سـتايش دربار    الحقيقة حديقة
ايـن بـدان معناسـت كـه او تـا        . هست كه متعلق به دوران پيـري اوسـت        او  ستايشي در ديوان    

هاي عمر هنوز در فكـر همـان بوطيقـايي بـود كـه بـر مـدار تركيـب سـتايش و                        واپسين سال 
 ،درباري و بعد از تحـول     سنايي شاعري نيست كه ابتدا شاعري       . هاي ديني استوار بود    انديشه

او . هـاي نـاهمگون دنيـوي و اخـروي اسـت       او شاعر تلفيق حـوزه    . شاعري صوفي شده باشد   
 بيـشتر رتوريـك اسـت تـا         ،نقش سـنايي در تحـول شـعر فارسـي         . شاعر روزگار گذار است   

  . ايدئولوژيك
  

  نوشت پي
  ... و95: 1382 و يا دولتشاه سمرقندي، 595: 1336جامي، : براي نمونه نك .1
 2: 1369؛ صــفا، 201: 1374؛ بــرتلس، 366: 1354؛ ريپكــا، 21: 1316ك بــراون، .بــراي مثــال ر. 2

  . 267: 1380فر،  ؛ فروزان553/
، )1329 ( به همـت مـدرس رضـوي   حديقه و )1362(ديوان سنايياز جمله نگاه كنيد به تصحيح .  3

  ).1386جلالي پندري، (، )1393 (، برزگر خالقي)1336(مظاهر مصفا
 و مقالـة  ) 1397(و ياحقي و زرقاني در تصحيح حديقـه  ) 1392 (سنايياز جمله مريم حسيني در .  4

  ). 1388(زرقاني و فرضي  نوشته» تحليل انقلاب روحي سنايي بر اساس نظرية ژك لكان«
داند؛   كه دگرگوني سنايي برآمده از ذات شاعر مي       ) 35: 1356(علي اصغر بشير    : براي نمونه نك  . 5

شـود و     معتقد است شاعر از شرايط نامساعد مداحي بيزار مـي         ) 48 -43: 1356(رور همايون يا س 
 -161: 1370(كوب نيز قائل به انقلاب درونـي و تحـول شـاعر اسـت                 زرين. گرايد  به عرفان مي  

  )159: 1378( طلبي است  نظر دبروين هم مبتني بر تحول شعري و ممدوح). 167
  . 380- 1: 1372بنگريد به باسورث، .  6
  : است در قصيدة سنايي كه ممدوح آن مختاري شاعر است، بيت زير آمده.  7

  ليك در جمله تو از دولت نيكو شعري        چون شهان سوي زري من چو خران سوي شعير
  )285: 1362سنايي،  (                                                                                                       

الـشعرايي دربـار خـويش        گويا هنگامي كه ملك ارسلان غزنوي، مختاري را بـه منـصب ملـك             
نظيـر در تـاريخ ادبيـات     اي بـي  نهند و به شيوه گزيند، در مجلسي شاهانه تاج زر بر سر شاعر مي        برمي

. دانـد   شـاهان مـي  به همين خاطر است كه سـنايي او را ماننـد    . شود  فارسي، شاعري گرامي داشته مي    
  ).215: 1361: همايي: نك(
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اي نـدارد امـا     قرينـه 76 نام سلطان آمـده، قـصيده   19در قصيدة : دلايل و قرائن بدين شرح است.  8
 گويا در ستايش يكـي از قـضات   91مدرس بر آن است كه در همين دوره سروده شده، قصيدة  

 نـام سـلطان در شـعر ذكـر          125دة   نام سلطان آمده، در قـصي      99معاصر سلطان است، در قصيده      
 در سـتايش يكـي از       229 دربارة خاندان حدادي اسـت، قـصيدة         421 و   216،  209قصيده  شده،  

 در سـتايش يكـي از بزرگـان ايـن عـصر اسـت، در       268بزرگان دربار علاءالدوله است، قصيدة   
مـسعود   ممـدوح از سـرهنگان سـلطان         447 و   341برد، در قـصيدة       از سلطان نام مي    313قصيدة  

  . برد  نامي از سلطان نمي604است و در قصيدة 
دهد حال و روزي بهتـر از   اي خطاب به مسعود سعد ابياتي آورده كه نشان مي عثماني در مديحه.  9

  :سنايي ندارد
  ...     بر اهل سخن تنگ گشت ميدان       وز جاي بشد پاي هر سخندان

  اي فراوان اي و ديده سته    دانم كه از احوال اهل حضرت          دان
  زر است و عريان     كز گوهر و ديباي لفظ و معني           نعت همه بي

  اعران را          بينند و نبينند راه درمانـــــــ    زيرا دل پردرد ش
  ...      بان ايوان ردد          بد بيندشان سايهــــــ    ور نظم طراز آفتاب گ

  ) 413 :1341عثمان مختاري،                                                             (                   
  :  ابيات مذكور بدين قرار است.10

  ...     به نوك ناوك مژگان كه پر زهر است پيكانش     مسلمان كشتن آيين كرد چشم نامسلمانش  
  پردازد كه همتا نيست اندر شعر ز اقرانشها بخش تا او هم چنين مدحي      ب     سنايي را صلت

      نبيني كاينچنين گويد ز هر بيتي كه برخواند      كند تحسين ز بس معني ز جنت جان حسانش
  كه در معني و لفظ خوش مسلم داشت عثمانش        فروانديش تا او را چه قادر خاطري باشد        
  ...يد       نباشد جز به نام تو همه فهرست ديوانش    مرا داني كه آن بايد كه هر كو نيك شعر آ

  )237 :1341عثمان مختاري،                                                                     (
  :مطلع قصيده اين است. 11

     اي بنده ره شوق ملك بي خطري نيست                    از جان قدمي ساز كه به زين سفري نيست    
  )99 :1362سنايي،(

  :مطلع قصيده مسعود سعد اين است. 12
    ز لؤلؤ لالا به صحرا برد زي دريا           سپاه ابر نيساني ز دريا رفت زي صحرا     

  )  123: 1390مسعود سعد،        (
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  :و مطلع قصيدة امير معزي اين
  كي نقاب قبة خضرا            گون دريا        بخار مركز خا گون ابري ز روي ساج برآمد ساج

  )23: 1385معزي،(
  :و مطلع قصيدة ازرقي هروي

   چه جرم است اين كه هر ساعت ز روي نيگون دريا          زمين را سايبان بندد به پيش گنبد خضرا  
  )1: 1336ازرقي،(

  :مطلع قصيدة منوچهري اين است.  13
  نده به جان و جان تو زنده به تن اي نهاده بر ميان فرق جان خويشتن      جسم ما ز

  )70: 1347منوچهري،(
ــاري   .14 ــان مخت ــزي )105: 1341(عثم ــسيكتي  )628: 1385(، مع ــر اخ ــيف )298: 1337(، اثي ، س

انـد كـه      هر كدام قصايدي گفته   ) 154: 1381) (احول(و فريد اصفهاني    ) 365: 1357(اسفرنگي  
  .اند برگزيدهشود؛ ولي وزن و قافية ديگري  با لغز شمع آغاز مي

هم در اين وزن و قافيه قصيده دارند و   ) 310: 1337(و اثير اخسيكتي    ) 90: 1336( ازرقي هروي    .15
: نـك (اسـت    سوزني سمرقندي علاوه بر اقتفاي عنـصري، مـصراعي از او را نيـز تـضمين كـرده                 

1338 :483(  
  ها  مواردي مثل اين. 16

  )182: 1390مسعود سعد، (م را رعايت نيست هيچ كس را غم ولايت نيست             كار اسلا
  )   826: 1362سنايي، (    در ره عاشقي شكايت نيست      عشق بازيچه و حكايت نيست     

                بود        عشق زلفش را به گرد هر دلي جولان بود                                                           تا همي جولان زلفش گرد لالستان
  ) 1363:27عنصري،(

  در جهان دردي طلب كان عشق سوز جان بود     پس به جان و دل بخر گر عاقلي ارزان بود   
  )167: 1362سنايي،(

  بود         لالستان    قد او سرو است اگر بر سرو   افشان بود  روي او ماه است اگر بر ماه مشك
  )868: 1362سنايي،(

   لاله دارد زير نافه درشكسته صدهزار                  شمار  نافه دارد زير زلف اندر گشاده بي
  )54: 1363عنصري،(

     يمن باشد بر يمين و يسر باشد بر يسار          هر سپاهي را كه چون محمود باشد شهريار  
  )54: 1335فرخي،(
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      باد فروردين بجنبيد از ميان مرغزار ابر آذاري برآمد از كنار كوهسار         
  )27: 1347منوچهري،(

  تا خزان زد خيمة كافورگون بر كوهسار             مفرش زنگارگون برداشتند از مرغزار  
  )199: 1385معزي،  (

   بر صبوحي خيز و منشين جام محمودي بيار           ساقيا چون گشت پيدا نور صبح از كوهسار
  )265: 1390مسعود سعد، (

  دار شادباش اي كعبة كيخسروان روزگار              دير زي اي قبلة اسكندران تاج
  )82: 1341مختاري،                                                                                            (

   1ير و راه دين كن اختياراي دل ار عقبات بايد دست از دنيا بدار        پاك بازي پيشه گ
  )204: 1362سنايي،                                                                                               (

  )122 :1335فرخي،(ـ اي دل ناشكيب مژده بيار            كامد آن شمسة بتان تتار 
  وي دوست برخوردار وار      بودم از ر وار و عاشق ـ همه شب مست

  )280: 1390مسعود سعد،                                                                               (
  )196: 1362سنايي، (كار  رفتار               طرب اي نيكوان شيرين ـ طلب اي عاشقان خوش

  باز آن يار باز يگر برآمد عشقـ عاشقا رو ديده از سنگ و دل از پولاد ساز      كز سوي د
  )41: 1347منوچهري،                                                                                               (

  باز       تا نگردي از هواي دل به راه ديده باز  بازي ديده ـ اي سنايي كي شوي در عشق
  )301: 1362سنايي،                                                                  (                               

  )363: 1390مسعود سعد، (ـ اي ماه دو هفتة منور               اين هفته منه ز دست ساغر 
  )271: 1362سنايي، (ـ اي ذات تو ناشده مصور                     اثبات تو عقل كرده باور 

و ديدستم كه باشد رسته اندر بوستان بوستان هرگز نديدم رسته بر سرو روان                                                                                  ـ سر
  )275: 1335فرخي،   (                                                                                             

  جعد اي آفتاب نيكوان        طلعت خورشيد داري قامت فردوسيان ـ اي بت زنجير
  )225: 1347منوچهري،                                                                                        (

  چون وصل باد مهرگان ـ شد ز تأثير سپهر سركش نامهربان          هجر يار مهربان 
  )531: 1385معزي،                                                                                                 (

  ـ عاشقي گر خواهد از ديدار معشوقي نشان     گر نشان خواهي در آن جا جان و دل بيرون نشان 
  )453: 1362سنايي،                                                              (                                    
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  )277: 1363عنصري، (قراني  ـ شه مشرق و شاه زابلستاني                   خداوند اقران و صاحب
  ) 392: 1335فرخي، (چهرگان زندگاني  ـ خوشا عاشقي خاصه وقت جواني        خوشا با پري

  )116: 1347منوچهري، (ا چه بدمهر و بدخو جهاني              چو آشفته بازار بازارگاني ـ جهان
  )504: 1341مختاري، (ـ دلم خستة ناز تو است اي نيازي          كه روزي نياسايي از نازبازي 

  )675: 1362سنايي، (ـ بمير اي حكيم از چنين زندگاني             كزين زندگاني چو مردي بماني 
 نظير همين شگرد در قصيدة ديگري كه آن را به اقتفاي قصيدة لغز شمع منوچهري سروده ديده     .17
   : شود مي

     ـ اي نهاده بر ميان فرق جان خويشتن           جسم ما زنده به جان و جان تو زنده به تن 
  )70: 1347منوچهري،                         (                                                                      

      ـ دي ز دلتنگي زماني طوف كردم در چمن    يك جهان جان ديدم آن جا رسته از زندان تن 
  )523: 1362سنايي،                                                                                               (

   كاي نهاده بر ميان فرق جان خويشتن           هنيت گويندم اجرام سپهر    ـ تا ز روي ت
  )527: همان(

  .شوند وار ذكر مي هاي سنايي ناظر بر سرودة منوچهري خلاصه  موارد ديگر ستايش.  18
  ...       ـ گر شراب دوست را در دست تو نبود ثمن   خويشتن را در خرابات جوانمردي فكن

  )517: 1362سنايي،                                                                                            (                
  ...        ايستاده زان يكي بر پاي چون شمعي به رنگ            وان ديگر دست كرده بر سر زانو لگن

  ...ي فتنه شده بر ربع و اطلال و دمن       خاك كوي دوست بر سر كرده مهجوري ز درد     ديگر
  شمع دين اي بوالحسن     اي به يك ضربت ربوده جان دشمن از بدن        ـ اي اميرالمؤمنين اي

  )490: همان(
  ...         اي به تيغ تيز رستاخيز كرده روز جنگ            وي به نوك نيزه كرده شمع فرعونان لگن

  ...پيش سلطان بدن     كي به ناواجب رود فرمان جان در ملك تن       ـ عقل چون دستور شد در 
  اوباشان دين از افسر شاهان لگن         ساخته ميران اين لشكر ز روي مرتبت          شمع

        ـ سرو ديدستم كه باشد رسته اندر بوستان   بوستان هرگز نديدم رسته بر سرو روان 
  )275: 1335فرخي، (

   زنجيرجعد اي آفتاب نيكوان  طلعت خورشيد داري قامت فردوسيان       ـ اي بت
  )225: 1347منوچهري،                                                                                              (

  مكان   وي به علم و قدر و قدرت برتر از كون و     ـ اي ز راه لطف و رحمت متصل با عقل و جان 
  )421: 1362سنايي،(



 ...زرقاني و  / روايتي ديگر از تحول شعر و شخصيت سنايي / 162

  :گويم همان پيش از اين گفته است بيتي من همي/        از پي بخت ازل را فرخي در شعر خويش
  »كار از آن سر نيك بايد گر ندانستي بدان/ نيك بختي هر كه را باشد همه زان سر بود       «

  م و عالم غلام تو   اي كدخداي عال           ـ اي شرق و غرب عالم گشته به كام تو 
  )105: 1398ابوالفرج روني، (

  5)567: 1362سنايي،(اي تو جهان صدق و جهاني غلام تو /        اي مقتداي اهل طريقت كلام تو
  :است بر همين وزن و قافيه چنين سروده) 384: 1390( مسعود سعد .  19

   سال و يكي از شورش جنگ      ـ دو سعادت به يكي وقت فراز آمد تنگ          يكي از گردش
  :چنين) 39: 1385(      و امير معزي 

  كه زمستان شد و نوروز فراز آمد تنگ            ـ بركش اي ترك بر اسب طرب و شادي تنگ  
  : چنين) 284: 1341(      و مختاري 

  رنگ       ـ اي به صد قرن فلك چون تو نياورده به چنگ     كرده در خدمت تو دولت و اقبال د
  :    از جمله در اين قصيده.20

  روم سوي معشوق با بهار به هم      مرا بدين سفر اندر چه انده است و چه غم        ـ همي
  )229: 1335فرخي،                                                                                             (

  وش نشسته به هم     گرفته دامن شادي شكسته گردن غم       ـ نماز شام من و دوست خ
  )394: 1362سنايي،                                                                                              (

  :ها به اين ترتيب است مطلع قصيده.  21
  ده يك به دگر بر دگر و هر دو ز ـ نوروز فراز آمد و عيدش به اثر بر     نز يك

  )150: 1363عنصري،                                                                                             (
    اي سلسلة مشك فكنده به قمر بر      خنديده لب پر شكر تو به شكر بر 

  )697: 1390مسعود سعد،                             (                                                             
    اي سلسلة مشك فكنده به قمر بر      اي قفل زمرد زده بر درج درر بر 

  )211: 1341مختاري،                                                                                          (
  ه بر بر        پرورده تو را خازن فردوس به بر بر تر از برگ گل تازه ب   اي تازه

  )213: 1385معزي،                                                                                           (
  .37-2/33: 1398ك زرقاني، .براي تفصيل مطلب ر.  22
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  .هيرمند:  ترجمة سيروس ايزدي، تهران،)سلجوقيان
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اصـغر   ، به كوشش علـي    كليات اشعار حكيم سنايي غزنوي    ،  )1356 (.سنايي غزنوي، مجدود بن آدم    
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، مقدمــه، تــصحيح و حديقــة الحقيقــة و طريقــة الــشريعة، )1397(ســنايي غزنــوي، مجــدود بــن آدم 

  .سخن: تعليقات محمدجعفر ياحقي و مهدي زرقاني، تهران
 ، تـصحيح، مقدمـه و شـرح احـوال ناصـرالدين           ديوان ،)1338(سوزني سمرقندي، محمد بن مسعود      
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  .ثقافتي مركز بهبود
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تحليل انقـلاب روحـي سـنايي بـر اسـاس نظريـة ژك              «،  )1389 (. زرقاني، سيد مهدي   ؛فرضي، سارا 
  .109 -87 ، صص3، شمارة جستارهاي ادبي، »لكان

  .سمت: ، تهرانغزنويان از پيدايش تا فروپاشي، )1384 (.فروزاني، ابوالقاسم



  165  /1402، تابستان 33، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

بنيـاد فرهنـگ    :  تحـشيه عبـدالحي حبيبـي، تهـران         به تـصحيح و    فضايل بلخ، ،  )1350 (.، محمد بلخي
  . ايران

بنگـاه  : الـدين همـايي، تهـران      ، بـه اهتمـام جـلال      ديـوان ،  )1341 (.مختاري غزنوي، عثمان بن محمد    
  .ترجمه و نشر كتاب

پژوهـشگاه علـوم   :  مقدمـه، تـصحيح و تعليقـات محمـد مهيـار، تهـران        .ديوان،  )1390 (.مسعود سعد 
  .يانساني و مطالعات فرهنگ

  .فروشي زوار كتاب: ، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهرانديوان، )1347 (.منوچهري دامغاني
  .بيهقي: ، كابلبيني او حكيم سنايي و جهان، )1356 (.همايون، سرور
  .مركز انتشارات علمي و فرهنگي: ، تهراننامه مختاري، )1361 (.الدين همايي، جلال
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Abstract 
The subject of investigation in this article is the reevaluation of the 
transformation of the poetry and personality of Sana’i. This research 
examines the evolution of Sanai’s poetry and personality by analyzing the 
content of Sanai’s odes (qasidas) and their historical context and admirers. 
The article demonstrates that contrary to common belief, the reason for 
Sanai’s departure from Ghazna was not his spiritual transformation towards 
asceticism and Sufism, but rather his failure to find admirers who could 
fulfill his material needs. He left Ghazna in search of suitable admirers and 
since at that time he was not a very famous poet, and the migration of other 
poets to cities far from Khorasan was not very successful, he decided to stay 
in Khorsan. However, the requirement for new admirers led to a change in 
the rhetorical and thematic structure of odes, and this is where Sanai's new 
role as the initiator of didactic-mystical ode genre began. Sana’i’s poetic 
character in the field of ode is different from his poetic character in the realm 
of lyrical literature (ghazal), but the synthesis of these two personas can be 
found in his masnavi works. Accordingly, Sanai’s role in the transformation 
of Persian poetry, rather than having an ideological dimension, has a 
rhetorical dimension. He holds a prominent position in poetic stature more 
than as a mystic. 
 

Keywords: Sanai’ Ghaznavi, Persian ode, Personality transformation. 
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